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  چكيده

فقـدان   در ،اسـت  ا نويسـنده ي ـتنگـي شـاعر   دل ا غم غربت همـان حـس  ي "نوستالژي"
اع و تغيير و تحول اوض ـ. براي او دور از دسترس استت كنوني در موقعيچيزهايي كه 
يكي . ر استربت بسيار مؤثغريب غ حس نانگيختن اياجتماعي در بر و احوال سياسي

ي طـور كل ـ و بـه  ،انگارانه به جهان هستيچواز انواع نوستالژي شامل نگرش بدبينانه و پ
 در .شـود مـي  تعبير "نوستالژي فلسفي"اندوه مرگ و فناپذيري انسان است كه از آن به 

ي ريفناپـذ  و مرگ غم ،نيشابوري عطار و يمعرّ ابوالعلاء اشعار در وهشژپ با مقاله نيا
  .است تهفگر قرار يقيطبتي بررس مورد جهان به آنان نانهيبدب نگاه و
  

  .مرگ، فناپذيري ،ابوالعلاء معرّي، عطار نيشابوري ،يفلسفي ژنوستال: هاكليدواژه
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  1392بهار ،25مطالعات ادبيات تطبيقي، سال هفتم، شماره/  162

  مقدمه
يـا غـم    "نوسـتالژي " ؛ادبيـات شـده   شناسي كه وارد حوزهكي از اصطلاحات رواني

اي هنـر و علـوم مختلـف    ه ـنوستالژي با اينكه تقريباً به تـازگي در عرصـه   .غربت است
ي رفتـاري  وستالژي به طور كلن. وجه نوظهور و نوپا نيستاما به هيچ ،كندخودنمايي مي

فرهنگ «اين واژه در . شودخودآگاه در شاعر يا نويسنده متجلي مينا كه به صورت است
و از  ،به معني احساس رنج و حسرت نسبت به آن چيـزي اسـت كـه گذشـته     »آكسفورد

 عمومي و طبيعي ياحساس« برخي هم آن را ).Hornboy, 2003: 840(دست رفته است

دانسـته كـه از   » هـا انسـان  تمـام  طوركلينژادهاي گوناگون و به ميان در غريزي حتي و
   ).2: 1391ممتحن،(گيردمي تدوران گذشته نشئ

ناخودآگـاه جمعـي    شناسـي هـم نظـر كـرد؛    از ديـدگاه روان  تـوان بـه نوسـتالژي   مي
)Collective unconscious (هـاي اجـداد   تجربه« :از عبارت است يونگشناسي در روان

نعكاس رويدادهاي او يا  ،ها ناگفته باقي ماندهآن ها سال كه بسياري ازمادري طي ميليون
 »افزايـد تنهـا مقـدار بسـيار كمـي بـه آن مـي       هـا قـرن  قبـل تـاريخ كـه گذشـت    جهان ما

   .)98:1375راس،(
در ذهـن   ،دآگـاه يـا ناخودآگـاه   وخبه شـكل  دادن را نسل بشر اغلب حسرت ازدست

وضـع موجـود، و    گـاه از طور كلـي آدمـي هـيچ   به. معي يا فردي خويش آزموده استج
ها قـرين بـوده   و هر كس به نوعي با اين دلتنگي ،خويش راضي نبوده است احوال زمانه

و در مـداواي   ،شناسـي بـوده  روان اصطلاح در ابتدا مربـوط بـه حـوزه    اين اگرچه.است
بيمار آنان را افسرده و  ،كه دوري از خانواده و كشور خود شدهكار گرفته ميسربازاني به
پـاي نوسـتالژي بـه     ،ولي با مرور زمان و نياز جوامـع  ،)202:1381زاده،تقي(ساخته است

مندان به اين نوع آثـار  ساني و هنر باز شده است، و علاقهها از جمله علوم انب حوزهاغل
و  ايـن رفتـار ناخودآگـاه در آثـار شـعرا      بروزعلل در  تحقيقبه  ،و از طرفي هم منتقدان

  .اندههنرمندان پرداخت
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نظر بسياري از منتقدان را بـه   ،ادبيات هايي است كه در حوزهنوستالژي يكي از پديده
تـوان بـه   كـه مـي   ،باره نوشته شده استه و آثار و تأليفات زيادي در اينخود جلب كرد

 اثـر  »نوسـتالژي  آينـده «و  ويلسـون . اُ.لا. جنـل از  »نوستالژي پناهگـاه معنـي  «ي نظير كتب
اشـاره   جان جـي سـو  اثر  »اخلاق و نوستالژي در رمان معاصر«چنين و هم سوتلانا بويم

  .كرد
  

  شناسي نوستالژيريشه
ــتالژي ــازه"برگرفتــــه از  ؛فرانســــوي اســــت ايواژه )Nostalgia(نوســ  "دوســ

پورافكـاري،  (اسـت بـه معنـي درد و رنـج     algosو  ،به معني بازگشـت ) Nostos(يوناني
تنگي از دوري مـيهن، درد  دل« :گونه معني شده استايندر برخي از متون . )1011:1382
اشـتياق مفـرط بـراي بازگشـت بـه      گذشـته و   آرزوي گذشـته،  حسـرت  ،دوري مـيهن 
؛ 353: 4، ج1380آريــــانپور،؛ 49 :1373، ؛ زمرديــــان113:1372بــــاطني، (»گذشــــته
   .)246: 1381؛ آشوري،53: 1380فورست،

 .)30:1406فيروزآبـادي،  (و الحنين اسـت  ةالغربالاغتراب،  ،معادل اين كلمه در عربي
و بـه  هاسـت  حتي غريزي در ميان تمامي انسـان  و ،طبيعي و عمومي ياحساس نوستالژي

خـود فاصـله    پذيرد كـه فـرد از گذشـته   لحاظ رواني تقويت اين حس آنگاه صورت مي
نـوعي   دچـار  آن گذشـت  بـا  و ،كنـد  رجوع گذشته به خود ذهن در فرد هرگاه .بگيرد
 يفارس زبان در كه شده نوستالژي دچار شود، سكرآور يلذت با توأم اندوه و غم حالت
 .)139: 1381انوشه،(اندكرده رتعبي گذشته حسرت و غربت غم از آن به غالباً

  
  نوستالژي و ادبيات
اي از هاي ادبي به شيوهو در بررسي ،شناسي وارد ادبيات شده استنوستالژي از روان

در سـروده يـا نوشـته خـويش      ،آن شاعر يـا نويسـنده   شود كه بر پايهارش اطلاق مينگ



  1392بهار ،25مطالعات ادبيات تطبيقي، سال هفتم، شماره/  164

پرده است بـا حسـرت و درد بـه    كه به خاطر سرا يا سرزميني  ؛اي را در نظر داردگذشته
ننـد  در ادبيات كهن ما غم غربـت در آثـار بسـياري از شـعرا و عرفـا ما      .كشدتصوير مي

 يهـا خـاطر پيشـرفت  ادبيات معاصر هـم بـه   و در ؛گر استجلوه مولويو  عطار، سنايي
ساس آدمـي، نوسـتالژي و   افتادن از اصل و ا، و دوردن و صنعتآفرين تمسريع و حيرت
 ).1377:137شميسا،(خوردوفور به چشم ميغم غربت به

هـاي  اجتماعي، مشكلات فـردي، ويژگـي   ،توان گفت كه مسائل سياسيبه اجمال مي
عت جهـان معاصـر بـر روابـط و روحيـه      تأثير مدرنيسم و صـن  ،روحي و رواني شاعران

 ري .عر معاصـر مـا شـده اسـت    ـموجب بروز غم غربت در ش ـ ،ها و عوامل ديگرانسان
 1996 ،ري(دانـد مـي  خـانوادگي  ارتباطـات  و تحولات عامل ترينمهم را دلتنگي سـح
:82( .  

منشـأ و   دارد؛ دوران گذشته پراقتـدار  ريشه در كهاست نوستالژي رؤيايي در حقيقت 
وقتي افراد در . اي كه ديگر وجود ندارد و بازسازي آن هم خارج از توان استسرچشمه

افتد يـا بـه   شان به خطر مييا سلامتي ،شوندرو مياني از زندگي خود با موانعي روبهدور
ا در بسـياري از اوقـات اگـر    ها راهي براي گريز است اماولين واكنش آن ؛رسندپيري مي

 ـآرزوي گذشته ،واقعيت عيني راهي براي گريز پيدا نكنند د كـه در آن زنـدگي   اي را دارن
  .)11:1375شاملو، (پرشكوهي داشتند

قرابتـي  و بـا نوسـتالژي پيونـد    ) اصـل گريـز و سـياحت   ("رمانتيك"در مكتب ادبي 
هـاي  و فرار به سوي فضـاها يـا زمـان    ،آزردگي از محيط و زمان موجود« .تنگاتنگ دارد

هـاي خيـال از مشخصـات آثـار     سفر واقعي يا بر روي بال ،ديگر دعوت به سفر تاريخي
هاي تازه و و رنگ ،لدر آرزوي يافتن محيط زيبا و مجل هاهمه اين سفر ؛رومانتيك است

مانتيـك آرزوي نيـل بـه آن را    رو بالاخره آن زيبايي كمـال مطلـوب اسـت كـه هنرمنـد     
  .)181:1381سيدحسيني، (»دارد

و روح  ،نوستالژي دوري از بهشـت  ،يكي از ديگر مباني نوستالژي در مكتب رمانتيك
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 ماننــد يگــوي دارد،ن احســاس دوري از اصــل خــويش را ازلــي اســت كــه شــاعر در آ
رومانتيك در تعريف  شاعر معروف شلگل. كندي در غريبستان دنيا زندگي مياشدهتبعيد

روح كـه جايگـاه معنويـت در     .گريان است بنانروح در زير بيد «: گويداين احساس مي
لووي، (»كندي و واقعيش در اين دنيا زندگي ميپدر ان است به دور از خانه و كاشانهانس

  .)131:1383ير، ميشل و رابرت سه
  
  هاي نوستالژيمؤلفّه

روح ما «، در حقيقت رويي معنوي به خود گيرد تواند رنگ وحس دوري از وطن مي
يش ني دورافتـاده از اصـل خـو    تن اسير شده، ز روشنايي است كه در كالبد تيرهاي اذره

طبيعي است كـه انسـان    .)221: 1373دستغيب،(»برگردد اشاست و بايد به جايگاه اصلي
   .و يا نوعي نوستالژي شود ،با يادكرد خاطرات خوش گذشته دچار غم

هم آن ايام را  ،)66: 1379عابدي،(كه شاعري است با لطافت يك گل راب سپهريسه
گشــتي بــدان كــه ديگــر باز خوانــد،مــي »يــك چنــار پــر ســار ،مثــل يــك بــارش عيــد«

ايـام جـواني و    خـود يـاد   هم در آخرين شعر فروغ فرخزاد ).276: 1375سپهري،(ندارد
در  ،بعـد از تـو هرچـه رفـت    « :گويـد زده مـي دارد و چنين حسرتكودكي را گرامي مي

كند تـا در رؤيـاي   شاعر تلاش مي ).14: 1378فرخزاد،(»ز جنون و جهالت رفتانبوهي ا
روزهـا خـود را تسـكين و     و بـا يـادآوري آن   ،كودكي و صفا و پاكي آن غوطه ور شود

 آرامش صنعتي، زندگي با كه انساني در نهايت بايد گفت .)222: 1376ترابي،(تسلي دهد

 گريـز  خواهان ،داده از دست را طبيعت با يگانگي و روستايي ندگيز يسادگ و روحي

 دامـان  بـه  بازگشتتشنه  انساني كه است؛ شيدايي و رؤياها به كودكي، به ناكجاآباد، به

   .)77 :1387، ثروت( است دغدغه و رنج از آزاد و رها زندگي و طبيعت
گاه اجتماعي، گاه عاطفي و گاه فـردي و گـاه    ،انيسم نوستالژي گاه شخصي استگار

انـدوه بـودن يـا نبـودن     « شـاعر غـم  نوستالژي فلسفي در ا ام .هم فلسفي يانساني و گاه
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 بـه انگارانـه  دوه ناشي از نگرش بدبينانه و پوچاين ان .است، اندوه مرگ و زوال و تلاشي
  .)141:1385فتوحي، (»جهان است

هـاي  سفر و شكست ،نهايي، عشق، زيبايي، هجرانيان تدر نوستالژي فردي شاعر به ب
 »گـوي دل ديوانـه  مرثيـه « يو بـه قـول   ،او سرگردان و مضطرب. پردازدشخصي خود مي

و  ،اجتماعي غم او جهل اجتماعي و فقـر و بيچـارگي مـردم    در نوستالژي. خويش است
مـرغ جـانش را    و اسـت ده آور دردبـه  ستمگري و خفقـان اسـت كـه دل او را سـخت     

   .)142:همان(»زاردآ مي
از . عربي و فارسي است هدف ما از اين تحقيق بررسي اثرگذاري و اثرپذيري ادبيات

اي نوستالژيك شعر مايهنهاي دروحقيق سعي شده تا تشابهات و تفاوتاين رو در اين ت
در سبك شعري هر دو شاعر مورد و تأثيرات اين مضمون  ،دهشبررسي  مذكور دو شاعر

شـاعر   »لزوميـات «در پژوهش حاضر سعي شده  تـا بـا مراجعـه بـه      .گيردكاو قرار كندو
ابـوالعلاء  معروف به  االله بن سليمان القضاعي التنوخي المعريحمد بن عبدا نامدار عرب،

و منابع مـرتبط  ) ق.هـ618-540(عطار نيشابورياشعار پرشور و ) ق.هـ 449-363(معرّي
شعر دو شاعر مورد ك يمضامين نوستالژتحليلي،  -با نوستالژي به روش خاص توصيفي

 ابوالعلاء معـرّي  در حوزه بررسي شخصيتي و شعري. قرار گيرد يتطبيق تحليل و بررسي
ي كـه بـه   نجام شده است، ولي پـژوهش مسـتقل  هاي بسياري اپژوهش عطار نيشابوريو 

بـه  تا به حال  سنگ بپردازد،بررسي تطبيقي نوستالژي فلسفي در شعر اين دو شاعر گران
 .تحرير در نيامده است رشته

  
  نوستالژي فلسفي در شعر ابوالعلاء معرّي و عطار نيشابوري 

تـأملات فلسـفي   كـه   ،شـعرايي هسـتند   از جملـه  عطار نيشـابوري و  ابوالعلاء معرّي
و گريـز از   هراسـي، صورت مرگبه هاآنو اين اشتغال ذهني  ؛دنمرگ دار بسياري درباره

  .گر شده استجلوه انزوال و فناپذيري انسان در اشعارشانگاشتن جهان، ، پوچآن



  167 /نيشابوري عطار و معريّ ابوالعلاء شعر در فلسفي نوستالژي

167 
 

كـه مـرگ بخشـي از نظـام     بـا آن . هر تولدي، مرگ اسـت  ريزناگ سرانجامِدر حقيقت 
ولي هراس از اين قـانون اسـتثناپذير   ، آيدندگي به شمار مياست و جزء لاينفك ز يهست

از شناسان هـراس  روان .استله در رنج و اندوه ئهمراه آدمي بوده و او از اين مس پيوسته
هـاي مـذهبي، تـرس از عـذاب ابـدي،      رست ـ: اول :انـد مرگ را به سه دسته تقسيم كرده

يعني ترس از آنكـه   شناختي؛ترس هستي: دوم، عقوبت يا مكافات و مجازات در آخرت
مرگ به  :، و سومچگونه خواهد بود؟ "نبودن" آيد و ياپس از مرگ چه بر سر انسان مي

هاي زندگي فردي تلقي شده كه آدمـي را از اهـدافش بـاز    تهديدي نسبت به هدف مثابه
هايي كه در طول زنـدگي  ها و آرزوها، برنامهناگهان او را در برابر تمام هدف و ،مي دارد

  .)23:1386معتمدي،(دهدمي در نظر داشته است قرار
موضوع و نيـز   رتناشي از ضرو ،پژوهشي نوستالژي فلسفي به عنوان دامنه برگزيدن

تـوان بـه   مي ارعطنماي آثار يينه تمامآدر  اگرچه. براي تحقيق است يافتن فصل مشتركي
وي  شنگر پرداخت و دربارهوكاو در مورد غم بودن يا نبودن، حسرت مرگ و زوال كند

 ولـي دربـاره   ؛شـود تناقضي در آن ديـده نمـي   كهسخنان محكمي گفت  هستي به جهان
تمـام   ابـوالعلاء  بـه گمـان قـوي   «رد و آن اين است كـه  ي وجود داهايدشواري ابوالعلاء

هاي مناسـب  بلكه در فرصت ،سرودهنآمده  شرا به ترتيبي كه امروز در ديوان »لزوميات«
سپس هر يك را در جـاي  اند سروده و حاظ حرف روي متفّق بودههايي را كه از للزوميه

ر انديشـه وي را از روي  توانيم بدين ترتيب نمي .داده استوي قرار ميمناسب آن رتطو
ــروده ــايش درس ــابيمه ــاني  ،ي ــر زم ــاريخ  مگ ــه ت ــحيحِك ــرودن آن ص ــكار  س ــا آش ه

  ).10:1342فروخ،(»گردد
گـويي  تنـاقض  بـه  ،فكر شـاعر ت نيبه همين خاطر است كه اغلب سير طبيعي دگرگو

وجود دارد ما  عطارو  علاءابوال هاي تاريخي سودمندي كه دربارهآگاهي .تعبير شده است
كـه او  و اين ارعطخّر زماني أت .سازداز اشعار اين دو شاعر رهنمون مي را به درك درست

بـه   اودانـي  چنـين تـازي  و هـم ، پاي در اين سراي خاكي گذاشته معرّي ابوالعلاءپس از 
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ن خيـال و گمـان   اي را در ايهر پژوهنده ،عي ادب پارسي از تازيپذيري طبيهمراه رنگ
نظـر   معـرّي  ابـوالعلاء اشـعارش بـه سـخنان     در برخي ار نيشابوريعطانداخته است كه 

  . دانندمي ابوالعلاءر از داشته و او را تا حدي متأث
رها و منـابع فكـري   توان به يگانگي آبشخواري از اين موارد همانندي ميالبته در بسي

نوسـتالژي  هـاي  و ترس از نابودي و اندوه فناپذيري، مؤلفّـه  ،بيم از فنا ؛دو شاعر پي برد
 "فـاطمي "را پيـرو مـذهب    ابـوالعلاء . دهدرا تشكيل مي ابوالعلاءمعرّي فلسفي در اشعار

دوه ناشي مدار دارد ولي انهاي مرگلزوميهو در عين حال  ،) 149: 1970عبود،(انددانسته
   .او را تاريك كرده است »لزوميات«فلسفي سراسر  از فناپذيري و نوستالژي

و كندوكاو در اشعار وي، هم اندوه و غصه گلـوگير   رعطابا تفحص و تحقيق در آثار 
و هم خوشباشي و اغتنـام   ،توان ديدير از مرگ و فناپذيري هستي را ميگو حسرت دامن

تظاهر به خوشـي اسـت و    كه اين ؛كندعوت به خوشي در شعر نمود پيدا ميفرصت و د
ذاشتن به اندوه ناشي از حقيقتي تلخ به نام مرگ كه در سراسر اشـعارش  گنوعي سرپوش

  .سايه انداخته است
  

 انديشيمرگنوستالژي فلسفي و 
دوهي ژرف سراپاي وجودش ان ،انديشدچون افراد بشر وقتي به مرگ ميهم ابوالعلاء

چنـگ در گريبـان   انكاه عمـري  ج گويا اين وحشت هميشگي و اين غصه؛،گيردرا فرامي
توان بـه  و تجلي اين اندوه و غم را مي ش را تباه كرده استاو زندگي ،اش افكندهانديشه

چراكـه در   شايد اين امر ريشه در زندگي سـخت وي دارد،  .وضوح در آيينه شعرش ديد
گنجيـان   ؛257:  1933حمـوي، (د را از دسـت داد كودكي به خاطر بيماري آبله بينايي خو

چنان مقهور فنا و نابودي  ابوالعلاء در حقيقت ).12: 1388اردستاني، ؛140: 1389خناري،
زهـر و شـرنگ    شهد شيرين معيشت را در كـامش بـه   ،اجباري شده كه فكر اين نابودي

لـذا چنـين    ،كه اين حقيقت تلـخ را بپـذيرد  جز آن اي نداشتها چارهام. مبدل ساخته است
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  :دهدنغمه سر مي
مــائ ــذهص ــد ب ه ــرَنيا كَال  ةٌثي
 ـسـتَ يبـرٌ  نـازلِ قَ ي المعفَاَ  هراح بِ

  

  ــياَ و ســرها ع ــي الفلَ ــامالح نِطَ  م
ل اللَّفضَاَ وـاَ مايف سِب   ـالكَ معلَ  نفَ

  

  )401: 2،جتامعرّي،بي(
 ؛132: 1933ســعفان،(داننــدســت كــه برخــي وي را جبرگــرا مــيهابــا ايــن رويكرد

د و دانترين منزل ميا تعابيري زيبا قبر خويش را عفيفاو ب اگرچه ).156: 1390مسبوق،
ت تـا  س ـا اين زيباكلامي او نـوعي تظـاهر ا  ام ،دهدزينت ميبهترين لباس  كفن را با واژه

داند كـه  خوب مي ابوالعلاء. بكاهداز تلخي مرگ  ،اندوه و رنج درون آناندكي در وراي 
توانـد  مـي  ،جافقط با تعابيري زيبا و تظاهر به و گذاشتن بر واقعيتي ناگوار، فقطسرپوش

  :سرايدپس چنين نغز مي ؛صورت پذيرد
ــ ــوت يمـ ــم رَيسـ ــةُه عـ  رحمـ

  

 ـ و رٌ مـنَ اليسـرِ  يخَ    قـاء الب ولِطُ
  

  )70 :1، جتامعرّي،بي(
و العو داء يش ـم  الم وت رءعافةي 

  

 ـي شَه يتَوارِؤان داَ   ـخص  سماه ح 
  

  )427: 2،تامعرّي، بي(
وقتـي پـاي سـخن را بـه      ابوالعلاء معـرّي چون هم فريدالدين محمد عطارپير اسرار، 

بغض و اندوه از رنگ و لعاب كلامش  ،كشاندفناپذيري جهان ميو  ،مسئله مرگ و زوال
توانـد مـرگ و اسـرار آن را    و علم خويش نمـي او عقيده دارد كه آدمي با عقل . پيداست
آورد كه از عظيمي پديد ميجهل در انسان احساس حيرت «نامونو  به تعبير او. درك كند
  ).196:1380(»داند دچار ترس و حيرت شودهرچه نمي

ولي گوييـا داغ دل او   ،پذيرداجبار ميواقعيت مرگ را به  ابوالعلاءمانند  ارعطچه اگر
كـاش   نـد اي كچراكـه آرزو مـي   ؛تابدبرنمي را پذير نيست و هيچ مرهميوقت التيامهيچ

تعـابير زيبـا و در    در لفافـه  ابوالعلاءچون حال همولي با اين  ،شدهرگز از مادر زاده نمي
چه تلخي و اندوه اگر ؛مرگ را در نظر همگان زيبا جلوه دهد ،جامه الفاظ نغز سعي دارد
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  :آن در بغضش گلوگير گشته است
 مرگ انديشه داشت يكدم زهر كه او 

 چون بر انديشـم ز مـردن گـاه گـاه    
 ليك وقتي هسـت كـز شـادي مـرگ    

 جـان پـاك   خـر آدانم كـه  ك ميزان
  

 كردن پيشـه داشـت  چون تواند ظلم  
 گـردد سـياه  عالمم بـر چشـم مـي   

 كوبم ز سرسبزي چو بـرگ پاي مي
 باز خواهد رسـت از زنـدان خـاك   

  

  )91:1338 عطار،(
انـدوه  ايـن  . نالـد پرده از مرگ مـي پيوسته و بي ابوالعلاءلازم به ذكر است كه بگوييم 

جان عمق ر زوال آدمي ي او را در مذاقش تلخ ساخته و گويا غم ناشي از تصوتمام زندگ
  :خلداو را مي

ةٌيـــاح عو ـــ نـــادمع وتنـــاء 
  

ــت بلَفَ   ــد العسـ ــامِعيـ ــاد مـ  ءنـ
  

  )81: 1، جتامعرّي،بي(
مرگ  در باباز تفكر  ،خويش عرب چون سلف اديب و شاعروضوح همهم به عطار

  :دهدمي چنين اندوهناك و حزين ناله سرو فناپذيري آدمي به ستوه آمده و 
ــادرم  ــزادي مـ ــز نـ ــكي هرگـ  كاشـ
 چون مرا از ترس اين صد درس هست

  

ــافرم      ــس ك ــته نف ــردي كش ــا نك  ت
 هر كرا جان است جاي ترس هسـت 

  

  )373: 1388عطار،(
توان در اندوه ناشـي  ه و دغدغه فكري هر دو شاعر را ميترين انديشبنابراين محوري

ه به جهان هستي خلاصه كرد كـه  و حسرت فناپذيري آدمي و نگرش بدبينان ،از ياد مرگ
  .به مرگ و دنيا نشأت مي گيرد عطارو  ابوالعلاءنوستالژي فلسفي از ها اين

  
  نوستالژي فلسفي و نگاه بدبينانه به هستي

 را كـار  به زندگي بستندل مخوف است، زا ودر دنيايي كه چنين آفت ابوالعلاء معرّي
كه زندگان را به حسرت مرگ و  ييچنين دنياچاره پس  ؛داندانسان صاحب معرفت نمي
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 ـروي ،داردستي وا ميآرزوي ني . اسـت  آن سـاكنان نشـيني  از هـم  چيـدن دامـن  و يگردان
و چنـين بدبينانـه   و ايـن  ،خواندسرور، بلكه دار شرور و زندان مي دار دنيا را نه ابوالعلاء

  :نگردانگارانه به دنيا ميپوچ
و زدنهلقِي الخَي ف ـفَعرِم  ـي بِت   مهِ

  

  و ــع ــلم ــالَي بِ ــاءه ينَمأنّ الع  ب
  

ــند ــ اكي ــ رورٍدار شَ لاســابِ رور  ه
  

  لَ ووها كَخُيدري اَ يسيف رِحتَيس 
  

  )21: 2، جتامعري، بي(
زندگي كـالايي فريبنـده اسـت از آن دل     ،كه دريافتپس از اين ابوالعلاء«بدين سبب 

 پـوچ  عطـار دنيا گاهي اوقات در نگاه  .)252:1342فروخ،(»كشيدبرگرفت و دست از آن 
 او. آوردو زحمت و رنج بـراي آدمـي پديـد نمـي    دنيايي كه جز گرفتاري  ،دكنجلوه مي
  :سرايدبيند و اينگونه ميراي گريز از چنگال دنياي دون نميكسي را يا

 يا چيسـت بـي كـار همـه    كار دن
 هســت دنيــا آتــش افروختــه   
 چون شود اين آتش سـوزنده تيـز  

  

 چيســت بــي كــار گرفتــاري همــه  
 هر زمـان خلقـي دگـر را سـوخته    

 ريــزگازو گيــري  ردي گــرمــشــير 
  

  )128:1384عطار،(
  :گيرداش چنين كار دنيا را به سخره مي»اسرارنامه«حتي در حكايتي زيبا در  عطار

ــيد از آن ــي پرسـ ــييكـ ــون معنـ  مجنـ
 چنين گفت او كه دوغ است اين همـه كـار  

  

 كه كيست اين خلق و چيست اين كار دنيـا   
ــار  ــه يــك ب ــر دوغ گــرد آمــد ب  مگــس ب

  

  )183:1358عطار،(
  :خواندآن فرامي هايينتهمگان را به ترك دنيا و ز» ذرالحذر از كار دنيا الح«با نواي 

ــود  ــيطاني ب ــار ش ــا ك ــب دني  ح
 بســي حــب دنيــا ســوخته مــردم

  

 دان كــار رحمــاني بــود تــرك او  
ــر  ــوزد پ ــا بس ــوره دني  خســي ك

  

  )50:1381،عطار(
بـا تعـابير و القـابي مـوهن و      عطارو هم  ابوالعلاءهم  ،شودطور كه ملاحظه ميهمان
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  .جلوه دهند آن را منفورآميز به دنيا تحقير
  

  انسان پذيريفنانوستالژي فلسفي و 
توان مي عطارو  ابوالعلاءهاي انديشگي دو شاعر و از وجود تشابه فكري از همانندي

. سـلاطين جبـار، اشـاره كـرد    ويژه نامداران روزگار و به ،گرفتن از مرگ گذشتگانبه پند
  .انگيز باشدتواند بسي سودمند و عبرتويراني آنان نيز ميمانده و در حال جانشانه به

ها را با خاك همـوار  ها و كوشكبسياري كاخ ،معتقد است گذشت روزگار ابوالعلاء 
  :كندو آدمي را اينگونه از خواب غفلت بيدار مي ،كرده

ك م م كَكُي االلهُ لَعالَتَ  هيـبٍ م ملـ
ايوانَ كَ و سرَشادـلَطَ عشري م  واب 

  

ــتَ   بل بــد قَد ــيقَع ــرٍ ض ــدلَ ص  ح
ــبثُ ــدافَ قــتمــادي الوتَ و هاتُ مانه 

  

  )429: 2،جتامعري، بي(
شـود،  شـده، نـاگزير پيـر مـي    ناچـار زاده  انسان بـه «كه  در حقيقت وي اعتقاد داشت

شود پس انسان بر فساد ناگزير است زيرا در ناچار رهسپار ميناخواسته اقامت كرده و به
  ).10: 1389خاقاني،  ؛116 :1405الدين،شرف(رشت خود فاسد استس

يك از آن قصور و شوكت و جلال كه هيچ ،اهد با پذيرفتن اين حقيقتخويا ميگو عطار
در برابر اين ويرانـي و   فيها خوانده، لذاانده، همگان را به ترك دنيا و ماشاهي پا بر جا نم

دانسـته   "ياد خدا"و بهترين كار را  ،ها تغافل از ذكر حق را مذمومجامانده از آناندوه به
  :و چنين سروده است

 دايم اي پسر بـا يـاد حـق   باش 
 دار از ذكر صـبح و شـام را  زنده

 ياد حق آمـد غـذا ايـن روح را   
 ياد حق گر مونس جانـت شـود  

  

 داري زعـدل و داد حـق   گر خبر  
ــام را  ــذران ايـ ــل مگـ  در تغافـ
 مــرهم آمــد ايــن دل مجــروح را
 كي هواي كـاخ و ايوانـت شـود   

  

  )275:1338عطار، (
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آفرينشـي   ابـوالعلاء در نظـر   ،خاستگاه نخستينشدن تن آدمي و بازگشت آن به خاك
  :خياممانند اين رباعي  ؛نوين در پي دارد

 هر سبزه كه بر كنار جويي رسته است
 پــا بــر ســبزه تــا بــه خــواري ننهــي

  

 خـويي رسـته اسـت   گويي ز لب فرشته  
 رويي رسته استكاين سبزه ز خاك لاله

  

  )88:1342هدايت،(
يـا مـاده را    و بسياري فلاسفه ديگـر هيـولا   زكرياي رازيمحمد بن چون  خيامگويا «
در  هـاي گونـاگون  ايـن معنـي را بـه صـورت    ؛ او دانـد محدث ميها را ورتصو  ،قديم

شـاگر  اي كـه امـروزه تما  سـبزه كوزه از خاك ديگران ساخته شده،  ؛كندبيان مي اشعارش
كنـد كـه جسـد    تفاوتي نمـي و پس از مرگ ، نمو كرده گذشتگان رشد و جسم ماست از

انسان را گرگ بخورد يا مور، پس چون چنين است نبايد فرصـت زنـدگي را بيهـوده از    
 دشـتي، (»كنـد فـارغ مـي   از بسـياري مشـكلات   انسان را ،مرگ و فناي واقعي. دست داد

137:1344(.  
 ءاشيا شكل تن آدمي و دگرديسي آن به نشدخاك ابوالعلاء معرّي، خيامالبته پيش از 

  :است و ظروف اشاره كرده
 ـمنيّ لد أَقَ و واءالثَّ طالَ فاصيل 

  

ــضـَــبِ دبِســـتَن تَأَ    هاحراؤُمها صـ
  )54: 1، جتامعري،بي(

ز واحـد  منس مـا تَ الناسُِ جِ  يـ
  

 ـ ا ومِسالح لُّكُ    ـنَتَ رابِلـي التُّ سب 
  )106: 1، جتامعري،بي(

 دخرِ عائالفَ نَماً خّارفَ لا يمسفَ
ــلَّلَ ــاء مإ ع ــهن ــي ن م ــنَع  ةًرص

  

 ـالفَ رِنصلي عإ    يضـرَب  فـعِ لنَّار لخَّ
ــأيفَ ــهلُ فكُ ــن اَ ي مراد ــرَ و  بيش
  )87: 1،جتامعري،بي(

  :عطار نيشابوريمضمون اين ابيات همانندي تمام دارد با اين ابيات 
ــذر اســت ــر گ ــل ب ــذر اي دل غاف ــر گ  اسـت  سـر كه همه كار جهان رنـج دل و درد    ب
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 مگـذرفكر كن يكدم و بر خاك به خواري
 در دل خاك ز بس خون دل تازه كه هست
 شــكم خــاك پــر از خــون دل ســوختگان
 هر گياهي كه ز خـاكي دمـد و هـر برگـي    

 حسرت هـر خفتـه چنانـك   از درون دل پر
  

 كه همه مغز زمين تشنه را خون جگـر اسـت  
 است نيست آن لاله كه از خاك دمد خون تر

 نظر اسـت اگر چشم تو صاحبباز كن چشم 
 دريغـي دگـر اسـت   و گر بداني ز دلـي درد  

 آه و فرياد همي آيد و گـوش تـو كـر اسـت    
  

  )114:1385عطار،(
  :سرايدمي و ،را از خوانندگان پنهان كند اشتواند بيان نوستالژيك فلسفينمي او

ــاز نينديشــي هــيچ  تــو چنــان فــارغي و ب
 پـوش و هنـوز  شد بناگوش تو از پنبه كفن

  

 كه اجل در پي و عمر تو چنين بر گذر اسـت   
 غفلت و پندار بـه گـوش تـو در اسـت     پنبه

  

  )115:1385عطار،(
رفتن از مـرگ شـاهان و   گ ـ، گذر زمان و عبـرت شودطور كه به وضوح ديده ميهمان

هـاي  گرفتـه آدمـي از ويژگـي   در بيداركردن عواطـف غفلـت  چنين سعي سلاطين، و هم
  . شعر هر دو شاعر مورد بحث است مشخص و ممتاز

  
  و غم بودن يا نبودن ،ينوستالژي فلسف

، كه قرار است در آينده بر به شيوه غيرمستقيم بر ناآمدگان بدين جهان ابوالعلاء معرّي
اي كـه خواهنـد   دهدر آينسوزاند و از پيش بر روزگار تاريك آنان دل مي آن وارد شوند،

  :ك بيان شده استياي نوستالژگونهبودن و نبودن بهاين اندوه . خورددريغ ميداشت 
ج و رِاسـتَ  دثٌ اريـحلَبِ يح هحـد 
ــبلاتَ ــدل ــسِ ال ــنّ لانيا فَ هاباس 

  

 ـ صـرِ القَ نَيرٌ مخَ    ـذالَّ  هي آذي بِ
و قَمس عـ زّ الج  ن اَسـم مهـا ابِثو 

  

اي را كـه بـه   شـود و لقمـه  مايه از نعمات دنيوي برخوردار ميي كه اندكگاهحتي آن
و اندوه زوال آدمي، بـه خـون    ،و هلاكت يفراچنگ آورده با ياد مرگ و نيست ،هزار رنج
   :گذاردآلايد و در دهان ميجگر مي
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ن إ ونف لتي دل نياكسـمِ  لجنةعم 
  

 لاهبــ ه وفنَــر دأذكُفَــ يشِالعــ نَمــ  
  

  )592: 2،جتاي،بيمعرّ(
از غصـه زوال   ،اندوهي عميق وسعت دل دردمنـدش را فراگرفتـه   كه عطار نيشابوري

خورد كه چرا بـه  تأسف مي شاز طرفي به حال خود ؛خوردحسرت ميجهاني چنان اين
آنـان هنـوز   ورزد كه ك ميشجهاني رو از ديگرسو بر ناآمدگان اين ،اين دنياي فاني آمده

  :اندگرفتار اين هستي فناپذير نشده
 آخـر خبـر نيسـت   چو كس را از دم 

 ليك از آن كس رشكم آيـد جـاودان  
 كاشـــكي هرگـــز نـــزادي مـــادرم

  

 ه جز خوف و خطر نيسـت آن دم قص از  
 كـــه نخواهـــد زاد هرگـــز در جهـــان
 تـــا نكـــردي كشـــته نفـــس كـــافرم

  

  )373:1338عطار، (
و غم بودن و نبودن آدمـي   ،فناپذيري انسان، مرگهاي زندگي آدمي از جمله حقيقت
چنان تلخ و گزنده اسـت،   عطار نيشابوريديد  و هم از زاويه ابوالعلاء معرّيهم در نظر 

تواند دريابد كه نگاه نوستالژيك فلسفي اين دو شاعر وضوح ميكه خواننده اشعارشان به
شـان را  شـان را آزرده و عواطـف  به هستي بدبينانه است و غم مرگ و زوال آدمـي، روح 

تمام همت خود را در اين امر  نيشابوريعطار و  معرّيابوالعلاء  .دار ساخته استجريحه
فراخوانـدن خـود و ديگـران بـه اغتنـام فرصـت و        اند تا بامصروف داشته و سعي كرده

  .دنقدري از تلخي ياد مرگ و اندوه ناشي از زوال هستي بكاه ،خوشباشي
       

  بحث جهينت
در زبـان عربـي و فارسـي بـه      دو شـاعر توانمنـد   ار نيشـابوري عطو  ابوالعلاء معرّي

ايـن دو شـاعر    .نداشان در شاعري مقرّ و معترفهمگان به عظمت مقام .آيندحساب مي
هسـتي و مـرگ و فناپـذيري     اشعارشان به ذكر مباحثي حول جهان جاييسترگ در جا

  . پردازندانسان مي
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توان وجوه شباهت فكـري  سي تطبيقي نوستالژي فلسفي، مياز طريق برردر حقيقت 
از  نيشـابوري  عطـار به تبع آن و  ابوالعلاءاندوه  .به وضوح ديدو شعري اين دو شاعر را 
ت ئتوشه و عذاب اخروي نش خاطر جهل از آن و كمي زاد وبه ،مرگ و زندگي فاني دنيا

غـم بـودن يـا نبـودن،      هـايي نظيـر  در مؤلفه ارطع و ابوالعلاءنوستالژي فلسفي . گيردمي
  . شودنگاه بدبينانه به هستي خلاصه مي و اندوه مرگ و ،ناپذيري و زوال آدميفسرت ح

به اغتنام فرصت و  ،د با فراخواندن خود و ديگراننسعي دار عطارهم  و ابوالعلاءهم 
ي كـه  ازنـدگي  ؛دنخوشباشي قدري از تلخي ياد مرگ و اندوه ناشي از زوال هستي بكاه

ايـن  وراي  د درن ـخواهو از طرفـي هـم مـي    ،تلـخ گشـته   پذيري انسانبا ياد مرگ و فنا
ها، انـدكي از رنـج و غـم خـويش كاسـته و درد      اغتنام فرصت و ميگساري ،هاشادكامي

درون را تسكين داده و مختصـري زنـدگي خـويش را رنـگ و روي طـروات و شـادي       
  .ببخشند
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